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  در ذهن و زبان سنايي )ص(عظمبازتاب شخصيت پيامبر ا
  

  *منوچهر اكبري
  

  چكيده
مهم هاي  ترديد از موضوع در ذهن و زبان سنايي بي )ص(بررسي زندگي رسول اكرم

چرا كه  ؛تواند محسوب گردد مي هاي ادبيات فارسي و اثرگذار در مجموعه پژوهش
 و او رارود  شاعران عارف فارسي زبان به شمار مي مقتدايسنايي شاعري بزرگ و 

  .اند هنستهاي عرفاني در شعر فارسي دا بحق بنيانگذار و مروج اصلي آموزه
اين پژوهش با تمركز كنـد و كـاو در اثـر ارزشـمند حديقـه و بـا روش توصـيفي        

  .ستتحليلي صورت پذيرفته ا
االله و ابعـاد وجـودي و نكـات برجسـتة زنـدگي و       شخصـيت رسـول   ،براي سنايي

قدري مهم بـوده اسـت كـه     هاي روحي و اخلاقي و شأن و جايگاه ايشان به ويژگي
طرح شـاعرانه داسـتان   . يكي از ابواب دهگانه حديقه را بدان اختصاص داده است
اء، حسن خلـق، رحمـت   معراج و رجحان وجودي آن حضرت بر ساير انبياء و اولي

خلقت، امي بودن و فضل تقدم اشرافي ايشـان    واسعة آن دردانه آفرينش و واسطة
بر آدم و ساير انبياء و نيز تموج تلميحـات قرآنـي و بازتـاب مهمتـرين فرازهـا در      

اكرم از مهمترين عناويني است كه سنايي بـدانان پرداختـه    زندگي حضرت رسول
  .است

  
  .الحقيقه بر اكرم، سنايي، حديقهپيام :واژگان كليدي

                                                 
 makbari@ut.ac.ir                                                                                     ناستاد دانشگاه تهرا  *
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  مقدمه
هـا و آرا و ذهـن و زبـان     ، در انديشه)ص(بررسيِ تصوير شخصيت و زندگي پيامبر اكرم

آثـار   .ي است كه تاكنون در پـسِ غبـار فراموشـي مانـده اسـت     تحكيم سنايي از موضوعا
 همتنوع و مكرر به صورت تلميح و غير حكيم سنايي از زندگي و شخصيت حضرت رسول

  .شود مند مي بهره
فصـلي از فصـول دهگانـه را بـه      يقـة الطـر  يعةالحقيقه و شر حديقهدر كتاب گرانسنگ 

ترسيم زوايايي از زنـدگي، جايگـاه و شـأن، منزلـت، خصـايص اخلاقـي، روحـي، نكـات         
باب سوم كتـاب  سنايي در . االله اختصاص داده است انگيز و ارزشمند از سيره رسول عبرت

شود عناوين متعددي را برگزيـده اسـت، اگـر     ز حديقه را شامل ميبيت ا 685كه حدود 
قرار باشد يكي از سه ساحت وجـودي سـنايي را كـه دكتـر شـفيعي كـدكني در كتـاب        

ترديد بايد حديقه را از  بي ،تعريف كرده است، مناسب حديقه برگزينيم هاي سلوك تازيانه
رابطة مستند و دقيقي . )1372، شفيعي كدكني(دانست » قطب روشنِ شعر سنايي«آنِ 

ترتيب تـاريخي را هـم در   . گانه وجود ندارد از جهت آمار تعداد ابيات در محورهاي هفده
موضوع يا مدخلي را در نه بيت جمـع  . بندي و تفكيك محورها رعايت نكرده است تقسيم

كرده است و مدخلي را در يكصد و دوازده بيت كه از ده برابر مـدخل قبلـي هـم بيشـتر     
نكته چشمگير اين است كه جز يكي دو مورد به بعـد نظـامي و نقـش فرمانـدهي      .است

دارد  سنايي چون شخصـيتي عرفـاني  . هاي پيامبر نپرداخته است جنگ و غزوات يا سريه
بيشتر سعي دارد ابعاد عرفاني، معنوي، اخلاقـي،   وپيامبر اكرم را هم از چشم خود ديده 

اي كـه سـنايي در ايـن     ترين نكتـه  شايد مهم. كشداالله را به شعر ب علمي و معرفتي رسول
االله بر ساير  پردازد، فضل تقدم رسول مثنوي بلند بر آن تأكيد دارد و به هر بهانه بدان مي

انبياء و پس از آن، حسن خلق و كرامت انسـاني و رحمـت واسـعة وجـودي آن حضـرت      
  .م از نظر دور نداشته استاالله رخ داده و نيز معراج را ه معجزاتي كه در زندگي رسول. است

االله اشـراف كامـل دارنـد و از      سنايي از جمله كساني است كه بر تاريخ زندگي رسـول 
اگـر ايـن   . مند اسـت  اي الهي است، نيز در حد عالي و كامل بهره وديعة شاعري كه وديعه

  .ار بگذارداالله اين اثر جاويدان را به يادگ توانست در منقبت و نعت رسول سنايي نمي نبودتوان 
قـدر    آن. زند االله موج مي ور نسبت به رسول علاوه بر آن در وجود سنايي عشقي شعله

سرمست از بادة محمدي است كه گاهي فراموش كرده، مطلبي را مكـرراً در قالـب شـعر    
زوايـاي گونـاگون بـه معشـوق معنـوي      از سنايي در پنـاه التـذاد شـاعرانه،    . ريخته است
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ه و دلسپردة آن وجود مبارك است كه حالات و حركات روحيات قدري شيفت به. نگرد مي
آور  البته تكرار از نوع تكرارهاي مـلال . كند و سكنات آن عزيز را حتي چند باره بازگو مي

قدري اين مثنـوي   به. گويند نيست، بلكه از تكرارهايي است كه بدان تكرار هنرمندانه مي
.  را پس از خود بر ديگران تنگ كرده استاالله دار و عميق است كه عرصه نعت رسول مايه

» نامه رسول«اي نيست كه سنايي در اين مثنوي كه  مدعي نيستم كه هيچ مطلب و نكته
نامم، ناگفته گذاشته باشد، امـا هـر مطلـب را كـه مطـرح كـرده در اوج هنرمنـدي و         مي

ي بـودن رسـول    . پختگي و استادي گفته است و  جـامع  قـدري  االله را بـه  مثلاً موضـوع امـ
هرگـز ايـن    شـود و  نمـي هنرمندانه گفته است كه خواننده با هيچ سؤال و پرسشي روبرو 

االله امي است؟ چرا آن امي هيچ احساس  سؤال به ذهن خطور نخواهد كرد كه چرا رسول
االله هـزار نكتـة    رسـول  هـاي  ويژگـي كند؟ قطعاً پشت اين انتخـاب و   ضعف يا كمبود نمي

  .گذاريم است، كه موشكافي آن را به مجال و فرصت ديگر واميتر از مو نهفته  باريك
االله را از آغـاز خلقـت و ولادت آن    سنايي در باب سوم حديقه جريان زنـدگي رسـول  

تحليلـي   ـ  شـعر توصـيفي  . شعر از نوع روايـي نيسـت  . كشد حضرت تا رحلت به شعر مي
طالب عميـق عرفـاني   گيرد، امكان تحليل و طرح م زيرا وقتي شعر فضاي روايي مي. است

جانها، بنـد   داند و جهان سنايي حضرت رسول را جانِ جهان مي. شود تا حدي محدود مي
هاي شاعري  نخست را بايد مطلع يا مدخل ناميد، شروع شيوا، لطيف و شاعرانه از ويژگي

  .گردد سنايي محسوب مي
و عظمـت،   مدخل اوليه يا بند اول مثنوي، به كلياتي پيرامون معرفـي جايگـاه، شـأن   

قداست، اشراف او بر عالم، مقام او نزد انبياء، منزلت او در مقايسه با ساير اوليـاء، صـنع و   
 .آفرينش او، وحي و شناخت او از عالم غيب و روح آن آفتابِ سعادت ازلي اختصاص دارد

هـاي خـاص سـنايي     هـاي سـبكي و برخـي نـوآوري     ويژگي )189: 1359، سنايي. ك.ر(
تجريـدي از   هاي بديع و پرمعنا و نغز و البته تجريدي يا نيمـه  تركيبخصوص در حوزه  به

  :اند از آن جمله. خورد ابتداي شعر به چشم مي
هـا، سـپهر جلـي،     چراغ جهان، رحمت آشكار، رحمت نهان، جهان جان، جـان جـان  

چشـمه   آفتاب سعادت، سعادت ازلي، پاي مرد، بارگاه ازل، احمد مرسل، شحنه خداي آبـاد، 
ماجراهاي  ي، لقمه خواهان رحمت، فيض فضل، فرّ پر هماي، آسمانِ قدم، ديده صنع،زندگان

  .هايي با طول موج بلندتر كه درك آنها اندكي با تأمل و درنگ همراه است غيب و تركيب
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اند يا حيـات افـراد و ابنـاء     مردي كه در بارگاه ازل جاي دارد، آدميان از جان او زنده
آفتـاب  . اوست، مردي كه همة انبيـاء را مهمـان خـويش دارد   بشر بسته به وجود مبارك 

هم عرب و هم عجم در تسـخير وجـود و   . انعكاس خنده آن حضرت بر سپهر جلي است
  .معرفت اوست

مردي كه فرّ پرهماي او ساية سعادت است براي موجودات عالم، قبل از خلقِ عقـل و  
وقتـي گـلِ   . م بـوده اسـت  آدم و عالم وجود مباركش، شاهد آفرينش خلـق و عقـل و آد  

مـردي كـه قبـل از    . شد، آن حضرت به مقام نبوت نائل آمده بود حضرت آدم سرشته مي
  .از ماجراهاي غيب باخبر بود) وجود فيزيكي و جسمي(آنكه نقش وجود را بپذيرد 

  ديباچه .1
تـرين تركيـب بـه نظـر      شاخص» آباد شحنة خداي«در بند اول يا مدخل شعر، تعبير 

. دهايي است كه طيف و طول موج كاربردي و معنـايي متنـوعي دار   نه از واژهشح. آيد مي
در حوزة مسائل اجتماعي به معني مـأمور امـر بـه    . هاي چندساحتي است به واقع از واژه

عرفانِ حافظ كـه بـا نـوعي رنـدي و قلنـدري        ولي در حوزة. معروف و نهي از منكر است
شايد عقل را شحنه دانستن از . چ قيد و شرطبدون هي ،همراه است، به معني مأمور است

آن جهت باشد، عقل مثل ترازويي است كه دائم بـه سـنجش و قضـاوت و صـدور حكـم      
گيرد، خود را از منع  خصوص آنجا كه عارف و سالك خط فرمان از عشق مي به. پردازد مي

  .داند ذر ميآور عقل، بر كنار و برح هاي ملال و مخالفت عقل و احكام و فرامين و دورباش
دقت شود خود شـرع را شـحنه   . اندد مي» آباد شحنه خداي«سنايي شرع محمدي را 

داند نه مأمور يـا شخصـي را كـه بـا شـرعِ خـود، ديگـران را بـه محاكمـه بكشـاند و            مي
اي است دروني كه ما را از كفر و فساد، فجور و  خود شرع محمدي شحنه. بازخواست كند

  .دهد انحراف و باطل پرهيز مي
 االله گفته است يا بهتر است بگوييم كلامي كه آنچه رسول. االله است نكته ديگر كلام رسول

حالت وحي زمينه و آنچه در ) الف: اند از لبان مبارك آن حضرت صادر شده است دو گونه
طـي  و يكبـار هـم بـه تـدريج     » يكجـا «به قلب مبارك ايشان نازل شـده در شـب قـدر    

حالت عادي و در زندگي معمولي از زبـان مبـارك   زمينه و ر آنچه د) ب. وسه سال بيست
ناميم  مينوع اول را كلام و عبارت قرآني . االله صادر شده است كه سخن خود اوست رسول

  .اند از نظر سنايي، هر دو نوع به مثابه آب زندگاني. و نوع دوم را سخن و حديث نبوي
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 يا اعلام بعثت، خـود را بـراي قبـول   دانيم كه پيغمبر اكرم، قبل از ابلاغ رسالت و  مي
آنچـه امـروز از آن بـه خودسـازي يـا آمـادگي يـاد        . كـرد  اين مسئوليت خطير آماده مي

. داشـت  پيامبر در مواردي بيش از طاقت و توان جسمي خود را به سختي وامي. كنيم مي
شـايد هـم ابُهـت و صـلابت و فضـاي      . گويم اندكي پاي در وادي افراط گذاشته بـود  نمي

صـبح، ظهـر و   . حياني، ايشان را گرفته بود، به حدي كه سر در لاك خود فرو برده بـود و
بعـد از نمـاز و    .ايسـتادند  بردند، به نماز مـي  شام عبا بر سر افكنده به مسجد تشريف مي

گشتند، بدون دخالت در مسـائل و   كشيدند و به خانه برمي اداي فرايض راه خويش را مي
ي از شـرح وظـايف آن   ئابلاغ آيه به معني ابلاغ جز. يه نازل شدتا اينكه آ. مشكلات مردم

  .شأن نزول سوره مدثر همين بود. حضرت بود
سنايي در مواردي به اين نكته يا تجربه يا واقعيت تاريخي اشاره كرده است، حتي در 

  .گيرد آموز، شروع داستان را با جريان مذكور مشابه مي طرح داستاني عبرت
كــه ورا هــر كســي همــي  مـامي بـودبوشعيب الابي ا

ــري الليـل وصـائم الـدهريقائم ــد بهـ ــت از زهـ  يافـ
جســته بيــرون ز زحمــت  برده از شهر صومعه بر كوه

)143 :1359سنايي، (  
  اندر بدايت كمال نبوت .2

حتـي  . همة سخن سنايي در اين بند هشت بيتي، پيرامون فلسفه و لزوم نبوت اسـت 
خلقت حضرت آدم، خداوند در طرح كلي عالم هسـتي و در نظـام خلقـت، زمـان     قبل از 

ها، وظايف هر رسول، شأن هر نبي و جايگاه هر پيـامبر   ولادت، هنگام بعثت، حتي آزمون
  :ترين نكاتي كه سنايي در اين مدخل بدان پرداخت به قرار زير است مهم. را تعريف كرده است

آن وجود مبارك با نور احديت سراي . حق است االله گوهر حقيقت جان مبارك رسول
. براي حضرتشان ازل ابـد شـروع و پايـان نيسـتند    . ابد را از دريچه سراي ازل ديده است

آن وجود مبـارك  . االله هم قبل از ازل، بوده است و هم پس از ابد، خواهد بود يعني رسول
االله، مـدرس   ردند و رسولشاگ همعني بكر لفظ محكم است، همه انبياء در برابر او به مثاب

او سر است و ديگران گردن، خانه او در ولايت تقديس اسـت و صـحن او بـام خانـة     . آنها
سـرش  . او پيش از آمدن به اين جهان، از تخته حق، ابجد لم يزل خوانـده اسـت  . ادريس

سـنايي  . خداوند او را بر همة عـالم اشـراف داده اسـت   . سورة وفا و دلش مركب صفاست
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دان نبـوده اسـت و آگـاهي از غيـب را فقـط در قـدرت خـدا         االله غيب است رسولمعتقد 
دادش بـه همـة   . طينت پاكش زينت جهان اسـت . پيامبر رهبر ملك اعظم است. داند مي

عقـل كـل، طفـل    . سياهي شب از زلف او. روشني روز از روي اوست. خلايق رسيده است
سنايي در اين بنـد بـه   . بهشت استاو آبروي . دبستان و نفس كلُ گاهواره جنبان اوست

هـاي متعـددي پيرامـون آن طـرح شـده       نكته و سؤالي پاسخ داده است كه تاكنون بحث
آدم از  به اين سوال كه در اينكه ما از نسل آدم ابوالبشريم جاي ترديدي نيست، اما ؛است

له را چنـين  ئسنايي مس ـ. نسل كيست و پدر مخلوق اول كيست، كسي پاسخ نداده است
ايم، اما در آنجا بـه پيونـد آدم و حـوا     ما تا مبدأ خلقت آدم به عقب رفته: كرده است حل

  :ايم بسنده كرده
ــدم زاده ــا در عـــ  او چراغــــي بــــدو فرســــتاده آدم از مـــ
ــل او غيــب يــزدان نهــاده در دل او آب حيــوان سرشــته در گ 
 تا سوي عـرش برگرفتـه نقـاب    ديدة او به گـاه منـزل خـواب

ــوهر حضــرت حقيقــت حــق  بوده در طريقـت حـقجان او  گ
)191 :همان(  

  اندر كرامت نبوت .3
  :قرار است  هاي چشمگير اين بند بدين تركيب
كفـر سـياهي را از مـوي او    . گر كـوي اوسـت    عقل دريوزه. االله در گوينده است رسول

شاهنشـاه   .جبرئيل از كرامتش در راه است. گيرد سايه از آفتاب وجودش مايه مي. گرفته
در خطـة ملكـوت   . وجـودش موجـب چشـم روشـني آدم اسـت     . جماعت فرشتگان است

قدرش برتر از بام آسـمان بـرين   . طيب ذكر او، غذاي روح ملك است. نظير و تنهاست بي
او چـون در  . پدر ملك بخش عالم و پسر نيكبخت آدم است. زبدة جهان بلند است. است

و تحليل ضرورت نبوت و اينكه هـيچ امتـي بـدون     پس از تبيين. ندا و انبياء چون صدف
. اكـرم اسـت   نبي راه به مقصد نخواهد برد، سنايي معتقد است كليت نبـوت از آنِ رسـول  

انـد، همگـي در    يعني حتي زماني كه ابراهيم، نوح، عيسي و موسي به نبوت مـأمور بـوده  
انـا  «يريم كه وقتي اين سخن را بپذ. كردند خدمت مي )ص(سايه نبوت عام حضرت محمد

توان وجود اشرافي پيامبر اكرم را ناديده گرفـت   چگونه مي. »الماء و الطين نبي و آدم بين
بايد پذيرفت كه پيامبر در زمـان نبـوت خـود، حضـور فيزيكـي      . و او را غايب فرض كرد
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 نـد چهر ،هاي قبل، از آغاز خلقت حضـور اشـرافي داشـته اسـت     اما در دوره ،داشته است
حضور فيزيكي و فكريمان به حيات و طول عمرمان وابسته و مـرتبط اسـت،   براي ما كه 

سنايي يـك گـام،    ،اندكي سخت است كه حضور اشرافي كسي را قبل از تولد درك كنيم
رود، حتي كرامت و حضور جبرئيل را به واسطه كرامت معنوي  يك منزل از ما پيشتر مي

  :داند االله مي و حضور اشرافي رسول
ــد  صــواب دهــدخلــق را او ره ــاب ده ــير آفت ــايه را، س  س

 برملك جمله گشته شاهنشـاه  جبرئيـل را كــرامتش در راه
ــرّم   چشم روشن زوي شـده آدم ــر خ ــو پس ــان او از چن  ج
 پســر نيكبخــت آدم اوســت   پدر ملك بخش عالم اوست
 وز نجابـــت ورا پســـر گشـــته آدم از وي پسر پـدر گشـته

)193-194 :همان(   
شود پيامبر خاتم بر ساير انبيـاي قبـل از خـويش پيشـي      يل اينكه چگونه ميدر تحل

اين شگفتي بـه لحـاظ   . شويم داشته باشد در بدو امر با نوعي اعجاب و شگفتي روبرو مي
شود كـه مـا خـود را     اشكال از آنجا ناشي مي. محدوديت شناخت و ضعف معرفت ماست

را ما بشناسيم، يا عقلمان به هرچه كفاف مگر قرار است هرچه . ايم مركز عالم فرض كرده
بدهد، عين ثواب و حق باشد؟ همين عزت و شرف غنيمت است كه پيامبري بزرگ براي 

االله بر سـاير   سنايي در رجحان رسول. ما كه عقل كل نيستيم. هدايت ما مأمور شده است
ت، يـك  معتقد است خداونـد در جهـان خلق ـ  . مخلوقات به نكتة بسيار دقيقي اشاره دارد

پادشاه بيشتر ندارد، يعني فقط يك نفر است كه راهبري نسل بشـر را از آغـاز تـا پايـان     
دار است، اين يك نفر است كه موجب آبادي جهان و ملك جـان اسـت، و آن    عالم عهده

. در تمثيل پاياني اين بند از صدف و در استفاده كرده است. اكرم است  كس، فقط رسول
با وجودي كه نخسـت  : گويد االله بر ساير انبياء مي ت تاريخي رسولنظريه قدم براي اثبات

شود و پس از آن در پي مرواريد است، امـا مگـر قابليـت مرواريـد شـدن       صدف خلق مي
منوط به وجود صدف است؟ درست است كه صدف آشيانه مناسب براي مرواريـد اسـت،   

سـنايي در نعـت   اما مگر مرواريد بدون صـدف اصـالت ذاتـي نـدارد؟ درسـت اسـت كـه        
آنچه . شود ولي قصد تنزل مقام ساير انبياء را ندارد االله با تمام مايه و توان ظاهر مي رسول

  .كه از قديم با پيامبر دوگونه برخورد شده استاست   آيد اين از فحواي كلام سنايي برمي
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گيري مشركان، منافقان، معاندان، مخالفان و خلاصه طيفي كـه   برخورد و موضع) الف
آنـان  . راه باطلشان را روشن كرد. اعلام رسالت پيامبر از ماهيت واقعي آنان پرده برداشت

پرسـتي بـه    توانستند از شرك و بـت  نمي. آجر كرده بود كساني بودند كه اسلام نانشان را
  .سادگي دست بكشند، نمونة زنده و تمام عيارشان در روزگار ما، سلمان رشدي است

بركت پيامبر و آئين، اخـلاق، سـيره و آنچـه از جانـب او      گروهي كه به وجود پر) ب
احلـي مـن    را اعلام شد، عمل شد، توصيه شد، اعتقاد داشتند و براي دفاع از آن شهادت

سنايي معتقد است پيامبر بـراي گـروه دوم، رحمـت، واسـط خلقـت،      . دانستند عسل مي
افسـر شـرع، پيرايـة    چراغ جان، مهندس عالم، سورة وفا، چشمة زندگاني، شـفيع رسـل،   

  .خرد، روح امين، شاخ تنزيل، ميوة تأويل، زبان خداي، راعي رمه و سرِ سادات است
  للعالمين است حمـةدر ذكر آنكه پيغامبر ما ر .4

االله، چنين داد سخن  نسبت به رسول سنايي سرشار از عشقي پاك و ارادتي خالصانه، 
  :داده است

ــور روز ق قدر شـبهاي قـدر از گـل او  يامـــت از دل اونـ
شــحنه شــرعها بــه صــحفة ها به حلقة مـويحلقة حلقه

 نفس كل صـورت مكـارم او راز حـــق پـــردة محـــارم او
 اول الفكر و آخـر العمـل او غرض كن ز حكـم در ازل او
 و آمده آخـر از پـي دعـوت   بوده اول به خلقت و صورت

)194: همان(  
  .شود حي ديده نميدر اين بند نكته جديد قابل طر

  در صفت معراج .5
هـاي زنـدگي    ترديد يكـي از مشـهورترين فرازهـا و اتفـاق     االله بي داستان معراج رسول

ها و فرق اسـلامي   كدام از نحله در اصالت اين سفر روحاني و معنوي هيچ .االله است رسول
 و حـد و  االله خصوص كه داستان معراج و همراهي جبرئيل امين با رسول ترديد ندارند، به

پيرامون مبدأ حركت، رؤيت واقعيت اين عالم و عالم . زمان معراج نيز در قرآن آمده است
االله با خداوند،  عروج روحاني يا جسماني، منزلت و قرب رسول ،آخرت و مشاهدة كنه عالم

هـاني   از آنجمله برخي معتقدند از منـزل ام . ها اندكي متفاوت باشد شايد تفسيرها و تلقي
  .كه عروج شروع شد، گروهي ديگر معتقدند كه از مسجدالحرام حركت آغاز شده استبود 
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او «در تفسير ابوالفتوح رازي جريان معراج از زبان ام هاني چنين روايت شده اسـت،  
السلام از حجرة من به آسمان بردند، نماز خفتن بكرد و بخفت من  االله را عليه گفت رسول

و را در نمازگاه رها كردم، بيدار نشدم تا او مرا بيدار كرد بـراي  با او نماز بكردم و بخفتم ا
مرا گفت برخيز يا ام هاني تا تـو را حـديث عجـب بگـويم و حـديث معـراج       . نماز بامداد

  .)3تفسير ابوالفتوح، ج (» بگفت
اند، اينكه خداوند  در اين بند نكته باريك ديگري كه تاكنون بسياري از آن غافل بوده

قسم ياد كرده، زيـرا هـيچ پيـامبري را بـه      )ص(نبياء، فقط به جان حضرت محمداز ميان ا
لعمرك انهّم لفي «: كند در قرآن چنين سوگند ياد مي. االله عزيز نداشته است رسول  اندازة

  .)72يونس، آيه سوره (» سكرتهم يعمهون
ن امـت  االله قسم خورده است كه حتي از گناهـا  اي ديگر خداوند به جان رسول در آيه

  .آزارد، نيز درخواهم گذشت تو كه تو را مي
شود، مثل عارفـاني كـه از شـدت     االله سرشار مي سنايي وقتي از توصيف و نعت رسول

شناسند و رها از عتاب و خطاب محيط و اطرافيان در سماع  وجد و شوق سر از پاي نمي
همه موجودات عالم » يصتشخ«گيرند از قيد نام و ننگ رسته، در پناه  حالت عارفانه قرار مي

  :قرارند  ترين تعابير شاعرانه اين بند بدين شاخص. گيرد االله به خدمت مي را براي نعت رسول
. از فضل و نظرش خاك آدم زر شـده اسـت  . تاج فرق آدم، ركن علم عالم، ذروة شرف

ملك ادراكش معادل لوح محفوظ . او و مهرة گيسويش قرض خورشيد است برجيس دبير
كي بحيـرا را هـدايت   ددر كـو . او نشان بينش انبياء اسـت . او مقصود آفرينش است. است
  .جزر و مد قلزم دين، وابسته به دولت احمد است. كرد

ت ترين اشارة تاريخي و داستاني ملاقاتي است كه در كودكي، حتي قبـل از بعث ـ  مهم
االله پـي بـرد و    راهب مسيحي به پيـامبري رسـول  . با راهبي مسيحي به نام بحيرا، داشت

  .نهايت بدو محبت كرد حضرت را مريد شد و بي
 راهبـــر بـــود مـــر بحيـــرا رادولتش چون گذاشت عليـا را

)197 :1359، سنايي(  
  السلام بر ساير انبيا بر ما عليهذكر تفضيل پيغم .6

. االله پرداختـه اسـت   نايي بـه معرفـي پيـروان شـاخص رسـول     در اين بند حكـيم س ـ 
االله فقط واسطة خدا و خلق در اين دنيـا   ترين نكته در اين بند اين است كه رسول اساسي
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. مردي وجود مبارك آن حضرت فقط اين جهان خلـق نشـده اسـت     نيست، يعني به پاي
ط مخـتص ايـن دنيـا    يعني مأموريت و شناخت آن دردانه آفرينش و اشرف مخلوقات، فق

خصوص در جهان ه االله ب اين سخن سنايي نويد آرامش و اميد براي پيروان رسول. نيست
  .آخرت است

شـود   ما دلخوشيم كه آن حضرت فرداي بازخواست نيـز شـفيعمان باشـد، مگـر مـي     
خداوند براي دفعِ بار سنگينِ گناهانِ امت پيامبر، بجانش سوگند بخورد كـه بـا آمـرزش    

سازد، بعد فـرداي بازخواسـت از كرامـت و     وان آن حضرت بارش را سبك ميگناهان پير
  عنايت و قرب و منزلتي كه نزد خدا دارد، براي نجات بندگان مايه نگذارد؟

علي را براي پيامبر بـه مثابـة هـارون    . كند را ياد مي )ع(از پيروان و ياران، نخست علي
  .براي موسي معرفي كرده است

 هر دو يك رنگ از درون و برون هـاروناو چون موسي علـي ورا
)198 :همان(  

داننــد كــه طبرانــي در  شــارحان حديقــه ايــن بيــت را برگرفتــه از ايــن حــديث مــي
» هـارون مـن موسـي    لةيا علي انت منيّ بمنز«: آورده است، پيغمبر فرمود كنوزالحقايق

  )192ص  2كنوزالحقايق، ج (
هـل تسـننّ اسـت و در نظـر اهـل تسـنن       كه سنايي شاعري از ا دقت شود با وجودي

را در  )ع(االله علـي  اما شاعر در بيان و معرفي اتباع رسـول . در رتبه چهارم قرار دارد )ع(علي
  .آورد صدر مي

سنايي از انصاف بويي برده است، حديث مشهور ديگري را كه تمام فـرق اسـلامي از   
مسـتند و   ،االله نـزد رسـول   )ع(اند و براي اثبات منزلـت و جايگـاه علـي    زبان پيامبر شنيده

  :غيرقابل انكار است، در ادامة مضمون قبل چنين آورده است
ــي  او مدينة علوم و بـاب علـي ــيش ول ــي عل ــدا را نب او خ

)198 :1259  سنايي،(  
برد، يعنـي پيـرو واقعـي     نام مي )ع(جالب است كه فقط از بين خلفاي راشدين از علي

  .پيامبر فقط علي بوده است
  :ند ازا هاي ناب اين بند عبارت ير چشمگير و تركيبتعاب

االله  آتش كسري از تَف وجود رسـول . توان ديد نور نبي را از دريچه مشبك عنبي نمي
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يـك  . االله اسـت  ، آسمان خاك بيز گوهر چنين جمـال رسـول  هخواجه سدر. خاموش شد
قدري . گشتاالله محو  گبري از هدايت رسول. االله، حاوي يك جهان معناست سخن رسول

خـداي خلُقـش را عظـيم شـمرده     . موجب تعظيم دين حق است. به سعي او جبري شد
اش را خـدا گشـادگي    سـينه . بسيار كم غذا بود. گردد زينت و رونق دين به او برمي. است

  .داد تا جايگاه خلُق و وفا و بسط و فرح باشد
ظريـف مطـرح كـرده    االله را بسيار شاعرانه، لطيـف و   سنايي موضوع امُي بودن رسول

شـقّ  (كـرد   از نظر او پيامبري كه با يك اشارة سرانگشت ماه را به دو قسـمت مـي   .است
كرد، بلكه تمام مدرسان عـالم در مكتـب او    نه تنها براي نوشتن احساس نياز نمي) القمر

  .كرد كه برود خواندن و نوشتن فرا گيرد احساس نياز نمي. درس آموز بودند
ــدحــرف كاغــذ همــي ســياه  كي دل تيـره را چـو مـاه كنـد       كن

ــياه زدي     آن بنان كو ميـان چـو مـاه زدي ــه س ــي دم از خام  ك
ــاه تمــام ــان م  كي شـدي بـارگير خامـة خـام       ضــرب كــردي مي
 كي كشيدي زخامه حلقة مـيم    آن بناني كه كرد مـه بـه دو نـيم

)198 :1359سنايي، (  
االله، پيـروان زرتشـت كـه بـه      ري رسـول نكته ديگر اينكه با ظهور اسلام و اعلام پيامب

عـلاوه بـر ايـن گـروه     . پرستان معروف بودند يا نابود شدند يا به اسلام روي آوردنـد  آتش
معرفتي هديه كرد كه قـدري  . دانستند، اختيار داد الاختيار مي جبري را كه بنده را سلب

نتظار هم اشارتي سنايي به اصل و فلسفه ا. باشند، يعني آنها را به جد و جهد دعوت كرد
  .شاعرانه و لطيف دارد

ــدي خلق او آمد از نكو عهـدي ــب مه ــي و قال  روح عيس
)199 :همان(  

اخلاق، صبور، مردمدار بـود، خداونـد او را بـه     االله فردي بسيار خوش از آنجا كه رسول
  )4يه آة قلم، سور(» انَّك لعَلي خلُق عظيم«: خلُق عظيم نيز ياد كرده است

الم نشرح لك صدرك و وضـَعنا  «اين بند هم، به آيه قرآن اشاره دارد كه  آخرين بيت
  )2و1 اتآي، سوره انشراح(» عنك وِزرك

ــرح    همه خلق و وفـا و بسـط و فـرح ــم نش ــا ال ــن نعته ــرط اي  ش
)199 :همان(  
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  اندر گشادن دل وي .7
ده شـايد احسـاس كـر   . ترديد شروع اين مدخل به نوعي پايان مدخل سابق اسـت  بي

  .است كه اگر عنوان مستقل به اين موضوع و مدخل بدهد آن را در سايه قرار نداده است
ترين موضوعي كه سنايي را متقاعد كرده است آنرا در بند هفت در حدود بـيش   مهم

الانبيـاء اثـر    از بيست بيت مطرح كند، داستاني است كه در كتب قصص بخصوص قصص
  .)404ـ405نيشابوري، . ك.ر( ابواسحق نيشابوري آمده است

  :چنين استبيان سنايي در شرح قصه مذكور 
 هرچه جز پاك ديد پاك بشسُـت    ســينة او گشــاد روح نخســت
ــان از وي    درز برداشـــت در زمـــان از وي ــاد همچنـ ــد بگشـ  بنـ

ــد     اي را كه حق حكـم باشـد سينه ــم باش ــه ك ــادنش چ  درز بگش
ــاد ــن بني ــا كنــد دري ــد ا    بهــر آن ت ــو بين ــادچــون رف ــوگر ي  ز رف
ــر جبرئيــل گشــت درســت  آن جراحت به امـر ايـزد چسـت      از پ
ــاك ــت پ ــودي از خيان  چون ز اشكال هند تختـة خـاك     دل او ب

)201-200 :1359سنايي، (  
االله بـر سـاير انبيـاء     تمثيل يا تشبيه ديگري كه سنايي بـراي اثبـات رجحـان رسـول    

داند كه اگر عدد يا رقمي قبل از آنان واقع  ست كه آنان را به مثابه صفر ميا آورد اين مي
اند كه بـا   صفرها وقتي سبب بيشي. بازهم تعريضي شاعرانه دارد. نگردد خواندني نيستند

  ).201: همان .ك.ر( عددي همراه باشند
  االله بر ديگران ذكر تفصيل رسول. 8

أكيـد  ترين پيام اين مدخل و عنوان كه از جهتي با اندكي شگفتي همراه اسـت ت  مهم
را  البته عقل را برتري و جايگاه و منزلت داده است تا آن. سنايي بر عقل و جايگاه اوست

قرار داشته است كـه تحـت    وضعيتيشايد سنايي در . االله معرفي كند رهي و غلام رسول
هـايي وارد   الفظي يا گروهي از فلاسفه بر عرفا تعـريض  تأثير نهضت ترجمه گروهي اصالت

سنايي نصايح و مصالحي كه مصطفي فرمـوده اسـت عقـل بايـد بـدان       از نظر. كردند مي
اگر هم عقل موجب هدايت است، به جهتي اسـت كـه   . گوش فرا دهد وگرنه باخته است

  .االله وسيله و منشأ شناخت شده است هدايت رسول
  :در بيت زير به داستان حضرت داود اشاره دارد
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 و انـاببيش او خرّ راكعاً   وار در محــرابعقــل داود
)202 :همان(  

  :تلميح قرآني بيت مذكور اين است
»عاً وانَابو خَرَّ راك ّهبفَاستغَفَْر ر ا فَتَّناهمان د23  آية ص، سورة(»  وظنَّّ داو(  

كه سـنايي در اثبـات عجـز عقـل، آن را در مقابـل ايمـان قـرار        است نكته ديگر اين 
سنايي عقل را در . ايم بل عقل و عشق عادت كردهدر صورتي كه معمولاً ما به تقا. دهد مي

اين نكته را بايد يادآور شد كه سنايي معتقد نيست كـه،  . كند كار خود حيران معرفي مي
تواند وسيله يا پايگاه شناخت باشد، بلكه در برابر معرفتي كه از سـوي ايمـان و    عقل نمي

كشيدني ولي عشق و ايمـان   عقل و فرمان عقل را. آيد، عاجز است و ضعيف قلب برتر مي
  :داند را چشيدني مي

ــده رود    پيش او عقل قد خميـده رود ــي او بدي ــاي آئ ــو بپ  ت
 عقل در كار خويش حيرانست   نمــاي تــو راه ايمانســت  ره

 زندگاني دهست و زنـدان كـن     عقل تو در مراتـب دل و تـن
 كــه پــذيراي عقــل مردانســت   ره نماينـــدة تـــو يزدانســـت

 عشق و ايمان چشيدني باشـد    رمان كشيدني باشـدعقل و ف
)203 :همان(  

دانـد، عقـل را از    آخرين نكته در اين بند اين است كه سنايي شرع را روح عقـل مـي  
كنـد، حتـي معتقـد اسـت عقـل كـار بيهـوده، سسـت، سرسـري،           حيز انتفاع ساقط نمي

كه از اعتبارهاي عقلاني معارفي هايي  اما يافته. كند معنا نمي بنياد، باطل و بي عجولانه، بي
  .هاي دين را ندارند اند، توان و قوت و غناي يافته حاصل آمده

ــد     عقل خود كـار سرسـري نكنـد ــري نكن ــن براب ــا دي ــك ب  لي
 همچو پيش كـلام حـق وسـواس     هست با شرع كار راي و قيـاس
ــروزد    راي شرع آنكـه نفـس را سـوزد ــعله اف ــه ش ــل آنك  رأي عق

)203: همان(  
  للعالمين حـمةتفسير ما ارسلناك الار .9

چون و چرا و تبعيت محض از  اطاعت بي. اين مدخل در پنجاه بيت تنظيم شده است
شاعر از آنانكه در برابـر پيـامبر خـود را عـددي بـه      . پيغمبر، پيام اصلي اين مدخل است
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اهـل دوزخ  گويان، فروماندگان در جحيم تـن و   آورند با صفت، هواكوشان، ياوه حساب مي
نجات هواكوشان راه نجات را آويختن بر رداي محمـدي و دسـت بـه دامـن     . كند ياد مي
حضرت رسول را دايـة جـان و مالـك ديـن و ملـك داد معرفـي       . داند االله شدن مي رسول

  .كند مي
  اندر درود فرستادن به او و آل او .10

با ذكر نام . داند ولياء مياالله را معادل ثناگويي تمامي انبياء و ا سنايي صلوات بر رسول
  .گريزد االله در واقع ديو نفس از ما مي رسول

زيبـاترين و  . داند االله روشني نگيرد پارگيني پليد مي سنايي جايي را كه از روي رسول
االله اين است كه وقتي از جهان تن به ايـن   ترين نكته در زندگي رسول در عين حال بديع

اي داشـت،   زندگي بسيار عادي و حتي فقيرانه هرچند. ودپر ب) يعني متولد شد(دنيا آمد 
اين هـم از نكـاتي اسـت كـه بـراي      . ترين مولود عالم بود از جهت ايماني و معرفتي كامل
االله را به ميـان   در همين بند يا مدخل است كه رسول. شود هركس به سادگي درك نمي

وت با اوست، پيـامبري كـه   ختام نب شود پيامبري كه حسن خواند، چگونه مي مردم فرا مي
چگونـه  . از جهان تهي به عالم پر آمده است، امتش را از راهنمايي و هدايت محروم كنـد 

  .دار شده است سر خود گيرد و در خلوت خود باشد شود پيامبر با رسالتي كه عهده مي
 كاي شهنشه سر از گلـيم بـرآر   گفته در گوش جانش حاجب بـار
ــت ــر عرش ــد ب ــت زدن ــنج نوب  ساختند از جهان جـان فرشـت   پ
 عرش چون فرش زيـر پـاي آور   فــرش را در جهــان جــان گســتر

)206 :همان(  
  .از سورة مدثر است 2و  1اشاره به آيه اين ابيات 

  اندر ترجيح او بر پيغمبران .11
پردازد و در صدر كلام به ايـن آيـه اشـاره     سنايي بار ديگر به داستان معراج مي  
  :دارد كه

سوره (، »الخاسرين   ربنّا ظلَمَنا انَفُسنا و انْ لم تغَفْرلَنا و تَرحمنا لَنكَوُننَّ منْقالا«  
  ).22آيه ، اعراف

ــوان    از پي خجلت آدم از دل و جان ــا ح ــا ظلمن ــر درت ربنّ  ب
)207 :همان(  
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در برابـر عظمـت پيـامبر     كـه  كند در اين بند از نخستين پيامبر يعني آدم شروع مي
االله، موسـي را   گردان رسـول  كند، نوح را چاكري كمربسته، خليل را غاشيه ار عجز مياظه
االله  عيسـي بـه ثنـاي رسـول    . دانـد  فرمـان مـي   االله گـوش بـه   گوي بر در سراي رسول ارني
االله است، صالح و لوط و هود و يوشع و خضر  پردازد، رفعت ادريس نتيجه ثناي رسول مي

در ايـن  . االله يا مهمان خوان انبيائي اويند پرسان رسول و داود و جمله اصحاب كهف حال
است، سنايي اوج استادي و كمال خويش را به اثبـات  حديقه ترين بند از  بند كه طولاني

در  ندچهربيش از چهل آيه و چندين حديث را به خدمت شعر درآورده است، . رساند مي
ز جهـت تمـوج و گسـتردگي و    ا ،شود برخي از ابيات حتي يك واژه فارسي هم ديده نمي

وفور آيات و احاديث از غناي فكـري و پشـتوانه قرآنـي و تـاريخي حكـيم سـنايي خبـر        
  :قرار استفاده كرده است  االله بر ساير انبياء و اولياء از تعابيري بدين براي رجحان رسول. دهد مي

ر االله جاي گرفته است، ميكائيل تاج نبـوت تـو را بـر س ـ    نوح در حصن عصمت رسول
نهاده، خليل غاشيه ارادت تو را بر دوش افكنده، موسي سوختة آذر توست، عيسي مـريم  

 االله عقد بسته، ادريس از ثناي پيامبر رفعت يافته، خضر آب حيوان از خاك با ثناي رسول
االله به روي بلال و صهيب هم هشت در بهشت را گشوده  االله برده است، رسول پاي رسول

. پرسـند  صالح و لوط و هود از يوشع و خضر احوال تو را مـي . ااست و هم هفت آسمان ر
لقمان حكيم بر . حضرت داود قاري خوان آن حضرت و جمله اصحاب كهف مهمان اويند

زن  انـداز و پسـر مـريم مقرعـه     ابراهيم فرش. درگاه او بپاي و سليمان وكيل سراي اوست
قـدوم او  . شهرة آفاق اسـت او موجب چشم روشني اسحاق و اسماعيل با وجود او . اوست

  .يامين فرستاده اوست يوسف منتظر او و ابن. چشم يعقوب را روشني بخشيد
ي بـه ايـن   هنگـا : هاي فراواني از آيات قرآن كـريم بـرده اسـت    در اين بند ثنايي بهره

دهد كه سنايي از چـه پشـتوانه    ن كريم نشان ميآهاي شاعرانه سنايي و آيات قر برداشت
  .مند است بهره يورارعميق و سرمايه ب

  السلام اندر صفات پيغامبر عليه .12
ها و لطايفي كه بـراي بيـان    نكته. اين بند را در هشتاد بيت تدوين كرده استسنايي 

قدم او غرض حكمت است، او علمَ عالم علم : ند ازا شمارد عبارت صفات آن حضرت بر مي
و خـوب، رأي او ثاقـب، عقـل او    روي ا. در رسالت تمام بـود، در كرامـت امـام بـود    . است

. صاحي، آوازة شهرتش از عالم برتر است، اركان آن حضرت پدر عقل و مادر جان هستند



   1386 ستانپاييز و زمم، نهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 156

عقـل كـل حكمـت و    . دار سراي راز، مدرج عشق را در دو گيسو داشت مفخر انبياء، پرده
راي از او گرفته، او كسي است كه قادر است شب را سپيد و روز كند، او غـرض و هـدف   

. ها دوخته، او شاخ تنزيل و ميـوه تأويلسـت   ش عالم، يارانش از دانش و علم او كيسهگرد
. گيرنـد  اوليـاء از دل او نـور مـي   . اد كم توشگان استزها و قناعتش  شفاعت او قوت امت

. معين و ناصر ملك دين و در راه خدا معظم اسـت . گشاي در غيب است نقش نامش قفل
از صـدها تعريـف و تمجيـد و توصـيفي كـه سـنايي از        آنچه آمد مشتي بود نمونة خروار

  .االله كرده است رسول
  صفت بعثت و ارسال وي .13

باز هـم بـا موضـوع معـراج و فلسـفة بعثـت       . اين مدخل يا عنوان شامل نه بيت است
. بعثـت فـراهم آمـد   زمينـه  االله براي قبول نبوت آماده شـد و   وقتي رسول. شود شروع مي

بـا بعثـت خـود    . رت حق با بعثت او اعزام كردضاعلام موافقت حخداوند جبرئيل را براي 
  .دامن شرع را پرگوهر كرد و عالم وجود با تمام وجود در خدمت ايشان درآمد

  صفت هفت اختر .14
از جهت فنون بلاغـي و صـنايع شـعري بسـيار     . صد بيت است اين بند متشكل از يك

 .النظيـر و صـنعت جمـع    مراعـات خصوص دو صنعت لـف و نشـر و   ه ب. غني و بارور است
احضار و استخدام تعبيري و گوناگون و كنار هم چيدن صـدها تركيـب گويـاي شـناخت     

  .سنايي از ظرفيت كلمات و عناصر شعر است
در يك مصرع زحل و در مصرع مقابلش همت و ذهن و حفـظ و فكـر و وقـار را نثـار     

  .داند ميحضرت كرده آن 
كند، در حـالي كـه جـانش را نثـار آن حضـرت       در مصرع ديگر مشتري را معرفي مي

  .كرده و نيز آنچه از صدق و عدل و صلاح و دين و وفا دارد
  .االله مجد و اقدام و عزم و زور و ظفر را تقديم كرده است مريخ براي بزرگي و عظمت رسول
  .االله نعمت و رفعت و بهاء و جلال را پيشكش آورده است شمس به عنوان تحفه براي رسول

  .ه در مسير او نور افشانده به همراه زينت و خلق و ظرف و ذوق و سرورزهر
   .عطارد براي آن حضرت فطنت و حلم و راي و نطق و علوم آورده است

  .قمر تمام وجودش را بر او نثار كرده و نيز سرعت و نشو و لطف و زينت و فر را
 ـ   آن حضرت به قدري منيع ادان از قـوم  الطبع و كريم است كه حتي بـراي جماعـت ن



   157 / در ذهن و زبان سنايي )ص(اعظم بازتاب شخصيت پيامبر

  .»اهد قومي«خويش از خداوند چنين درخواستي دارد كه 
  :توان اشاره كرد از جمله هدايا و بركاتي كه از سوي آن حضرت داده شده به موارد زير مي

براي مغز صدق، براي دل عدل، براي ديده شرم، براي جان بدل، خلق را خلُق، خلـق  
در اُحد با احَد يكي بوده، . الوثقاي اويند ةعرونبي و ولي همگي متمسك به . را عز و شرف

دندان مباركش را خونين كردند و شكسـتند، بـا چشـمان پراشـك بـاز از       كهبا وجودي 
  .خداوند خواهان هدايت قومش بود

  .او بر روي كشتگان نياز دروازة قيامت را گشوده است
  .هار بودشمع بود آن هماي فرخنده و سرانجام مايه تازگي و طراوت درخت ب

  االله عليه ةذكر آفرينش و مرتبه و حسن خلق وي صلوا .15
پردازد، از جمله تعابير زيبـا و   در اين مدخل تماماً به بيان خلق خوش آن حضرت مي

  :توان اشاره كرد شاعرانة اين بند به موارد زير مي
ن تمام جها. شد نشست، كمر كوه قاف از هم گسسته مي االله به تشهد مي وقتي رسول

اگـر از تمـام   . پـذيرد  ماه وجود مباركش هرگز خسـوف نمـي  . طفيل وجود مبارك او بود
  .شود افلاك بندها گسسته شود در شرع او خللي وارد نمي

  السلام علي جبرئيل و سائرالانبياء عليه فضيلة في .16
  .شود آخرين بند اين شعر بلند نيز با موضوع معراج شروع مي

  :ند ازا د عبارتنكات مهم و اساسي اين بن  
در سـفر معـراج   . االله اقرار جبرئيل به عجز در سفر معراج در همراهي بـا رسـول    

  .ديد به او نشان داده شد، با خدا سخن گفت و جواب شنيد آنچه بايد آن حضرت مي
بخشيم، به خصوص كـه   هايي از بند آخر زينت مي پايان اين مقاله را با انتخاب نمونه

  :االله سخن به ميان آمده است ئيل با رسولاز نجوا و زمزمه جبر
ــت   شب معراج چون بحضرت رفـت ــزّت رف ــلال و ع ــزاران ج ــا ه  ب
 جســت فرقــت ز مصــطفاي گــزين چون به رفرف رسيد روح امـين
ــرد   جبرئيل اين سخن روايت كـرد ــت ك ــين حكاي ــك هم ــا ملائ  ب
 بــــر در ذوالجــــلال والاكــــرام   مصطفي را صـفا و قـرب كـرام

 حـــدثان را بمانـــد و مانـــد قـــدم كونين بـدر نهـاده قـدمچون ز
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 من همـي شـرح دادم آنچـه بديـد     او ز مــن حالهــا همــي پرســيد
ــين    چون قدم بـر نهـاد بـر كـونين ــه عين ــت دوخت ــرا گش ــر م  م
ــدم   بي خبـر بـودم از حـديث قـدم ــر و قُ ــعيف پ ــا را ض  گشــت م
 من در تاب گشت از آن حال و كار بيش از آنم نمانـد تـاب جـواب
ــد ــه بدي ــد آنچ ــت و بدي  گفت با حـق سـخن جـواب شـنيد     او برف
 بـــاز مانـــدم شـــدم زبـــان بســـته مـــن ز نـــا ديـــده و ندانســـته
ــاه   زين سبب قاصـر آمـدم زان راه ــال راه آگـ ــودم ز حـ ــه نبـ  كـ
ــراز آمــد ــد   چــون گــه رفتــنش ف ــاز آمـ ــرتش نيـ ــوي حضـ  بسـ
ــس ــون قف ــانش چ ــوطي ج  جبرئيــل نشســترفــت و بــر فــرق ط

)225و  224 :1351حديقه، (  



   159 / در ذهن و زبان سنايي )ص(اعظم بازتاب شخصيت پيامبر

  منابع
  .قرآن كريم
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